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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 سوال )دعا و رضا(

دعا یا نذر چه کسی که در مقام رضاست،  برایقابل جمع است؟ با دعا یا نذر مقام رضا  آیا

 ؟مفهومی دارد

و  1«ربَاُّ ُُباِللَّهُُُِرَضِيتُ »حق است که   رضایت به ربوبیّت حضرتمقام رضا دو معنا دارد: اوّل : پاسخ

در  وند متعالکه خداحوادثی الهی یعنی  الهی است. رضایت به قضای رضایت به قضایدوم 

. این و از آنها استقبال کنیم پذیرا شویم و دل خوش با روی باز آورد را گی ما پیش میزند

اقرار به غنا نوعی  و ،خویش نیازو  دعا نوعی ابراز فقراوّلاً، رضایت تعارضی با دعا ندارد؛ زیرا 

به آن اعتراف را طرح و  عجز و نیاز خوداز یکسو، در دعا، است. در حقیقت   الهی و قدرت

. یمماینمیاقرار  فضل الهی رحمت وبه  ی الهی وقدرت و غنا به و از سوی دیگر،  کنیم؛ می

ُالْفَقِيرُ »به اینکه دادن   شهادتهمین  ،اقرار و اعتراف اینخود   ؛تهیدستممن م؛ من فقیر «انَاَ

ُاَُ» ُوَ ُالْغَنِیُّ ُالْفَقِيانَْتَ ُناَ ُالْفَقِيرَ ُيَ رْحَم  ُهَلْ ُوَ ُمَوْلَّیَُر  ُالْغَنِیُّ ُيُاِلََّّ ُمَوْلَّیَ در مناجات  آفرین است.رشد ؛2«ا

روزی جمع ما قرار را  اتیتشرّف به عتبات عالخداوند متعال  امیدوارم– حضرت امیر
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شهادت   در آنجا به امیرالمؤمنین محراب مسجد کوفه، جایی کهدر توفیق دهد و دهد 

ُوَُاَُُُياُمَوْلَّیَُُُمَوْلَّیَُ » فرماید:می -یماین مناجات را بخوان ؛رسیدند وَُهَلُْيَ رْحَم ُُناَُالْمَمْل وكُ انَْتَُالْمالِك 

ُالْم ُالْخ،ُوَُهَلُْيَ رْحَم ُالْمَخْل وقَُُناَُالْمَخْل وقُ اَُوَُُُالِقُ الْخُُانَْتَُُُياُمَوْلَّیَُُُمَوْلَّیَُُ» «...الِكُ الْمَمْل وكَُاِلََّّ ُ» «...الِقُ اِلََّّ

،ُوَُهَلُْاَُوَُُیُُُّالْغَنُُُِنْتَُاَُُُياُمَوْلَّیَُُُمَوْلَّیَُ ُالْغَنُِالْفَقِيرَُُُيَ رْحَمُ ُُناَُالْفَقِير   ،های این مناجات از طرفی فراز «ُ...یُُّاِلََّّ

اعتراف به غنا و عظمت  ،دیگرطرف  اقرار به فقر و نیستی، کاستی و تهیدستی خویشتن و از 

دادن، رشدآفرین است و   این اقرار و اعتراف و شهادتخود  .حق است و هستی حضرت 

  با رضا ندارد.هم تعارضی  کهاست این یک بُعد دعا  رضا ندارد. قامتعارضی هم با م

 عبادت است؛ دعا کردن خود دعا در حقیقت نوعی عبادت است.این است که دعا عد دیگر ب

ُُُادْع ونی»لذا قرآن فرمود:  ُلَك مْ ُعِبادَتیاَسْتَجِبْ ُعَنْ ُيَسْتَكْبِر ونَ ُالَّذينَ ُداخِرينَُُُاِنَّ ُجَهَنَّمَ دعا  3«ُسَيَدْخ ل ونَ

از  .وارد دوزخ خواهند شدکسانی که از عبادت من استکبار بورزند،  .کنم من اجابت می ،کنید

کردن عبادت خداست. پس دعا به اعتبار اینکه عبادت است  که دعا توان دریافت اینجا می

 ضی با مقام رضا ندارد.هم تعار

 ده کهب یفهمما  به  !خدایا عطا کن.را  ما توفیق انجام وظایف بندگی به  !یادعا کنیم که خدا

تصوّر  و فوقچیز قابل تصور بهترین  ،کردیما  در زندگی تو آنچه پی ببریم که  ،در پرتو آن

به ی متوکّل  مرا بنده کن.عطا ما یقین  به  !خدایا !ماست. این دعا کجا با رضا تعارض دارد؟

خداوندا! مرا به مقام رضا  شده به امر خودت قرار بده. ی تسلیم مرا بنده خودت قرار ده.

 قرب ولقاء  خدایا !کجا با مقام رضا تعارض دارد؟ ها دعا این ضا کن. و... .ر  مرا اهل برسان.

 د؟کجا با رضا تعارض دار  خودت و وصال خودت را نصیب من بگردان. این
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امور است که ما جایی  ،احساس شودبین دعا و مقام رضا تعارضی که ممکن است  تنها جایی

همسر، فرزند،  بده. اشینبده. مخانه به من  خدایا! :گوییممی کنیم. مثلاًمیطلب را دنیوی 

قدر بزرگ  آن  فهمش کسی به مقام رضا رسیده باشد؛ یعنیاگر  بله؛ نصیبم کن. شغل و...

و خدای عالمِ  است خدا پیش آورده رخ داده،اش  در زندگی ایحادثهشده باشد که بداند هر 

از خَیِّر محض، جز »گفت:  ؛حکیمِ غنیِ کریمِ جوادِ قدیر محال است جز خیر از او صادر شود

در زندگی ما  متعال  آنچه خدای داریم که فهم رسیده باشیم، یقیناگر به این  .«نکویی ناید

بهترین چیز ممکن است. در  ،با توجّه به حال روحی ما ،وجود دارد هم و الآن پیش آورده

از فقر و  ؛آورد متعال آنچه در زندگی برای ما پیش می که خداوند ایم گفته مباحث گذشته

همه و ، شهرت و گمنامیاز محبوبیّت و خواری،  از قدرت و ضعف،از صحّت و مرض، از غنا، 

 ،ها پاک کند لودگیخواهد روح و جان ما را از آ می ؛گر روح و جان ماست داروی درمان مهه

که اگر یقین کنیم  .اوج کمال انسانی برساند  به در نهایت قوی کند و و آن را ؛بعد قوّت بدهد

 ،بخش روح ماست گر و قوّت ، بهترین داروی درماناست آورده آنچه خدا در زندگی ما پیش 

را چیزی انسان  دل وقتی .نخواهد خواستچیز دیگری  که هست؛آنچه غیر از دلمان طبیعتاً 

 ن سطح از معرفت و فهم برسد،ایه لذا اگر انسان ب کند. را درخواست هم نمی، آن هدنخوا

  نه روید؛. از دلش خواستی نمیروید های دنیوی نمی در جنبه ای هخواستدر وجودش دیگر 

 ؛نکردن خیلی مهم نیست زبان اظهار به .زبان اظهار نکند  شد و بهای داشته با اینکه خواسته

ُت ريِد؟» :گفتند عارفیبه  ندارد.اصلاً خواستی  ُلَّاُ » خواهی؟ گفت: چه می «ما ُان  «ريِدا ُُريِد 

ای نداشته باشم؛ یعنی  که هیچ خواسته جایی برسم   خواهم به می ؛خواهم که نخواهم می

، به اگر فهم انسان بزرگ شود .دنیوی به صفر تقلیل پیدا کنددر زندگی انسان های  خواسته
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در دیگر جا  آن .کند صفر تقلیل پیدا می  هایش هم به که خواسته جایی به  رسد؛ این مقام می

 دعایی نیست که بخواهد آن را ابراز کند. طلب و اصلاً در وجودش  های دنیایی جنبه

کس به این فهم بزرگ اینگونه است که هراگر  که یدبیااین سؤال پیش ممکن است در اینجا 

و  مبرچرا در دعاهایی که از حضرت پیا ،خواهدمین ویدنیچیزهای  دیگر ،برسد

خواسته شده است؟  دنیاییبینیم که چیزهای بعضاً می، به ما رسیده است بیت اهل

 ده و ... ب. ما را از شرّ ستمگران نجات بده رزق واسع .بده سلامتی !خدایا فرمودند:

تواند  می دو معنا بیت و اهل اکرممبرغی از جانب پیدنیوی و مادچیزهای درخواست 

ممکن است معانی دیگری هم داشته باشد که در حال حاضر به ذهن بنده - باشد:داشته 

جسمی و ی مراتب وجودش،  خواهد در همه میمعصوم است که  معنا اینیک  -رسدنمی

لذا اگر هم  نیازی خدا اقرار کند و شهادت بدهد. نیازمندی خود و بی به ،روحی، جانی و عقلی

در بُعد  یحتّمن  !خدایا :خواهد بگوید ده، میغذا ببه من ا! ی، خداام من گرسنه فرماید: می

 ای.  دهنده و تو رزّاق و روزی ،امی نیازمند تو بندههم طعام 

-بهاو بلکه  ؛است موضوعیّت نداشته اصلاًشده  ی مطرح معنای دیگر هم این است که خواسته

را بهانه قرار داده تا  طعام و مانند آن جات کند.نامتا با خدا  هگشت ای می دنبال بهانه

 ام؛ دیده دانشجو گاهی چنین برخوردهایی از دوستانباز کند. من با محبوب سرصحبت را 

 شود رویش هم نمی امّا ؛را ببیندخواهد م میو  برای من تنگ شدهدلش مثلاً دانشجویی 

 .دارم یمن سؤال !استاد :گوید آید و می می ،کند غریبی پیدا میو   سؤال عجیببهانه بیاید.  بی

را  سؤال .بفرمایید :گویم می ؛داستان چیست دانم بپرسم؟ من هم که می و اجازه هست بیایم

 نگ شده بود؛من که فهمیدم دلت ت :گویم به او می آخر کار شنود. هم می یجواب پرسد و می

 از صداقتشان انسانترند و  آنهایی که صادق همگاهی  !مرا ببینی به این بهانهخواستی  می
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به بهانه سؤالی خدمتتان می  از دانشجوهایتان یبعض !استاد گوید: آید و میمی ؛برد لذّت می

 محضرتاندهید لحظاتی در  میاجازه  رسید.ذهنم ن فکر کردم سؤالی به من هر چهامّا  رسند؛

  فرمایید.ب ،خوش آمدی :گویم بنشینم؟ می

 ؛گردد می ای دنبال بهانهبهگاهی انسان برای اینکه سر صحبت را با دوستش باز کند، آری، 

که  ام آورده "ی دیدار توشه  ره"را در  یداستان موضوعیّت ندارد.به خودی خود  آن بهانه

و  ی کوچه  آواره ی دربسته و مجنون خانهبرای لیلی تنگ شده بود. لیلی در مجنون دلش 

سرانجام دست به یک ترفند زد؛  لیلی را ببیند. ای به چه بهانهکه  اندیشید. میخیابان بود 

در پابرهنه ای هم دستش گرفت و ی گلی شکسته کاسه ،درتن کای بر و پاره لباس کهنه رفت 

من برهنه، لباس  به  !مردم : ایفتگها راه افتاد و  ها شروع به گدایی کرد. در کوچه کوچه

گفت و  ها این را با صدای بلند می دهید تا بپوشم. در کوچهچیزی ب ی،ای پاره ای، جامه کهنه

ین جمله را همهم با صدای بلند  جا ی لیلی بود. آن ای رسید که خانه رفت تا به کوچه می

است. آمده مجنون  کهدانست لیلی از داخل خانه صدای مجنون را شناخت و  تکرار کرد.

مراد  لیلی و مجنون همدیگر را دیدند وو بدین ترتیب، سری بیرون کرد  و کرد پنجره را باز 

 بعد دوباره دلش برای لیلی تنگ شد.رفت. چند روز  سرحالحاصل شد. مجنون خوشحال و 

 مسکین من به  !ی مردمها راه افتاد و گفت: ا در کوچه بار  کنم؟ این  چه :حالاگفتبا خود 

 مجنونصدای با شنیدن لیلی هم  .آمد ی لیلی پا کنم. در کوچهبه تا دهید ب ای کفش کهنه

لیلی و مجنون همدیگر را دیدند.  . این بار همآوردبیرون و سری کرد را باز دوباره پنجره 

باز و  دهیدبتکّه نانی  من گرسنه لقمه غذایی،  به  !ی مردمیگر دوباره راه افتاد که اچند روز د

نه غذا  ،خواست نه کفش می ،خواست نه لباس می داستان تکرار شد. مجنون نهما

 بود که لیلی را ببیند.  ای دنبال بهانهاو به .خواست می
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کنند. مهم نیست دنبال بهانه هستند تا سرِ صحبت را با خدا بازبهخدا ء گاهی اوقات اولیا

کردن با خدا لذّت  از صحبت ، تنهادصحبت کنن محبوبخواهند با  به چه چیزی می  راجع

ُم وسى»فرمود:  مبرپیا متعال به موسای   برند. وقتی خدای می ُيا ُبيَِمينِكَ ُتلِْكَ ُما 4« وَ
ای  

 داد؛ یک کلمه باید جواب می موسیحضرت چیست؟  ،که در دستت است آن !وسیم

ُ»جواب داد؟  ولی موسی چگونه ؛عصا :گفت می ُاتََ وكََّؤ ا ُعَصایَ ُعَلىُ هِیَ ُبِها ُاَه شُّ ُوَ ُلِیَُُُغَنَمیُُعَلَيْها وَ

ُا خْرىُ  این  خدایا!این چیست؟  ، یک کلمه هم جواب بده.ما یک کلمه سؤال کردیم 5«فيهاُمَآرِب 

ها را با آن  برگ درخت ؛کنم به آن تکیه میشوم  زمانی که خسته می عصای من است؛

 کارهای دیگر هم هست که با این عصا خیلیو  ؛برم اه میگوسفندهایم را هم با آن ر ؛ریزم می

 دهد؟اینقدر کش میجواب را چرا  سؤال پرسیدیم، بگو عصا.! یک رها کن دهم. انجام می

او ، ای برای صحبت با محبوب پیدا شده است برد. بهانه کردن با خدا لذّت می ز صحبتچون ا

برای رند، موضوع صحبت ب کردن با خدا لذّت می خدا از صحبت . اولیاءکند رهایش نمیهم 

 یِظاهر یها جنبه حاویرسیده و  بیت از اهل لذا دعاهایی که خیلی مهم نیست؛ هاآن

تا با خدا ند اهگشتای می دنبال بهانهآنها به این است که یک بعدش است، یو مادّ یویدن

 ممکن است شده خیلی موضوعیّت نداشته است. ا مطرح که در دع مطالبی  صحبت کنند.

 امکان پرداختن به آنها نیست. ،علّت تنگی مجالبهکه  شته باشدابعاد دیگری هم دا

مْ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  اَللهّمُّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ
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